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س طب سنّيمجلهّ و ايران، 1389ي چهارم، زمستانشمارهل،ال اوتي اسلام

و ايرانري مشاهيمعرف  طب سنتّي اسلام

ي جرجانليداسماعيسميحك

علبرزيفر *ياد قنّرضاي معطرّ،

اي دانشگاه علوم پزشك،ييو علوم داروي داروسازي دانشكده،يگروه فارماكوگنوز  راني اصفهان، اصفهان،

اي جرجانليداسماعيس و و عالم مشهور اسلام  ران،ي پزشك

كه با وجود شـهرت فـراوان، آگـاهيانازجمله دانشمند ي است

مي از دوران زندگياندك ي نـامينام جرجان. باشدي او در دست

و درخــشديو اســلام مــرانيــاياســت كــه بــر تــارك پزشــك

كه از برتريدانشمند و مشاهني است  بـومو مـرزنياري مفاخر

اييدر مقـام آشـنا.ديـآيمـبه حـساب پر گهر  پزشـكنيـ بـا

حك برج نوميسته، و دي شـا،ني زم رانياي تواناي سندهي خردمند

ازي بهتر باشـد نخـست از بخـش،يي دكتر بهپور اسكوي گفته به

و عبارات وهميكه فضلايالقاب  دانـشمندان متـاخرّاييعصر

و تجل :كردادياند نگاشتهلشيدر بزرگداشت

شرف مكمل علوم الارواح، الاسلام، شفاء العتره، نجم تاج«

اح العلماء، افـضل قدوهل،يالاوا  و سـا اگريـ الحكمـاء، ري طـب

و مجدد رسوم طب كه همـه، نـشان از اوج»هيعلوم، مقنّن قانون

ا و عظمت پـ از قرنهيما گرانميحكنيشهرت  تـا عـصرشيها

ميابـراهو ابـ)نيالـدف شـرايـ(نيالـدنيـزديسـ. حاضر دارد

دري الجرجـانينياحمـد الحـسبنمحمـدبن حسنبنليعااسم

باي هجر434سال . در جرجان متولـد شـديلاديم1041 برابر

م بـودهو سـادات اصـفهانيني از سادات حـسيو شود،يگفته

اويبــه نحــو اســت زيــني گرگــاني ســپاهانبــه عنــوانكــه از

و چه زمانايو پدرهكنيااز اما. اند برده نام كه بوده ي اجدادش

به گرگان مهاجرت نمودهيو به چه علتّ ياند، اطلاعـ از اصفهان

ن ي شـهر به عنـوان جرجان،يدر دوران جرجان.ستيدر دست

كميبا آباد جـا كه در نزد اهل علم همـهيو شهررينظو رونق

و علما  لـذا. آن بوده، شهرت داشته اسـتيصحبت از مدارس

 را در همـانشي خـولاتي تحـصي كه جرجان نداشتپ توانيم

ي طبـلاتي تحـصهكـنياگريديسوزا. شهر آغاز نموده باشد

كه در آن روزگار از سن مـي جوانيهي اولنيخود را  شـد،ي آغاز

ن بعزيدر گرگان شروع كرده است يگفتنـ.دي ـنماينمدي چندان

شياست جرجان، شهر دراري مـدتنايسـ ابنسيالرّئخي بود كه

سرجا آن و تدربه رايو حتّكردهيمسي برده  كتاب اول قـانون

جادرزين ونيچنـ هـم. نمـوده اسـتفيلتأ همان  دانـشمندان

د و در جرجان حـضور داشـتهزينيگريپزشكان بزرگ بـه انـد

ا. اند علوم مشغول بودهسيتدر  گفـت كـه توانيمبي ترتنيبه

و حتـّيري احتمالاً فراگيجرجان  حكمـت را در محـضري طب

.نموده است در جرجان آغازنايس ابني شاگردان برجسته

ــان ــصيجرج ــكيلاتي تح ــم پزش ــزد ابوالقاس ــود را ن  خ

 ملقـّّب بـه بقـراطيشابوري صادق النياببنيعلبن عبدالرحمن

شـنيتر از زبدهيكيكهيثان نايسـي ابـوعلسيالـرّئخي شاگردان

اب. رسانده استانيبه پا بوده، ويكه مـرد صادقيابن  بـاهوش

و بــالاخص تــشرحــهيخــوش قر و در طــب وحي بــوده اســت

ن  نقـش،ي جرجانيو رشد علمتي متبحر بود، در تربزيحكمت

 كتـبي دانـشمند بـالاخص دربـارهنيـا. كردفاياي مهماريبس

و بس،نوسيجالبقراط كه نمودهاري مطالعات اوريتفاسبه نحوي

ا بنيدر مورد آثار ا. باشـديمليبدي دو دانشمند بزرگ ني ـبـه

وسبيترت عمعي علتّ دانش  بـالاخصي جرجـانقيو اطلاعات

مـحيدر علم تشر نيـاي كـه ثمـرهيا بـه گونـه. گـرددي معلوم

.دي ظاهر گردي آثار جرجانيهيبها بعداً در كلّ اطلاعات گران

يوي دربـارهي جرجـانيهـا كه از نوشتهي از نكات جالبيكي
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و ايران معرفي مشاهير طب سنتّي )حكيم جرجاني(اسلام

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 398  تي اسلام

م مـلي او جهت تحصيها مسافرت شود،يمشخص . باشـدي دانش

، علـم جهت كـسبشيخويها مسافرت به سببيچه جرجان اگر

ز دي اسـات شتريـبي بـرده اسـت، ولـ بهـرهيادي ـاز محضر اسـتادان

هــستند در علــيجرجــان ازيجرجــان. وم مختلــف ناشــناخته پــس

ن،يچند و در ابتدا به و سـپس شابوريـ از زادگاهش عزم سفر نمود

و خوزسـتانيبه نقـاط مختلفـ  از عـراق عجـم، فـارس، اصـفهان

همتيعز و در اكيـر كرد و حكمـاي نـواحنيـ از ي از پزشـكان

ن. جا بهره برد آن و معر شابوريدر آن دوران، و مركز بزرگ علم فـت

ب  اليها مارستانيشهر و  ـبتـه معظم بود توجـه بـه مجلـس درسا ب

دري پزشـك برجـسته،يشابورين صادقياب ابن ابوالقاسم   آن دوران

عزنيا ني جرجانمتي شهر، علتّ . گـرددي مـشخص م ـشابوريـ به

رييشهرها  چـوني بزرگ دارو پزشكان حضوري با سابقه(ي مانند

ــسيراز ــو ابوالح ــفهان)ين ترنج ــابقه(و اص ــا س ــضوري ب  ح

ننايس ابني ساله 14 درزيـن)هي چون ابن مندوي پزشك معروفزيو

و زندگي شهرهاي زمره دوي جرجاني محل حضور  بودند كـه هـر

و معروفـيهـا مارسـتانيبي دارازين  البتـه نـسب.نـد بودي بـزرگ

ن داريديشهيو اندي جرجانياصفهان مـازي بستگان  توانـديحتمـالاًً

ايوي براي مضاعفليدل  مارستانيب رازيشدر. مسافرت باشدني در

واري س ـبـنيمـاهر موسـو وجود داشت كه از زمـان ابـيمشهور

چــونشــاگردان نامــدارش ي دارا،ي عبــاس اهــواز بــنيعلــهــم

نيپزشكان و بالاخره در خوزستان آنزيـ برجسته بود كـه بـا وجـود

ا رفعاليغشيوبكم شاپوريجندو دانشگاه كهن تانمارسيب  بود، امـ

ا هم دنيچنان پزشكان  منـاطق خوزسـتانري كه در سـانيري مكتب

م. از شهرت برخوردار بودند اند ستهيزيم جـز منـاطق، بـهنياانياز

ن  د شابور،يشهر  در بـه حـضورش خودي كه جرجانيگري تنها شهر

م آن اذعان دا در. باشديشته است، شهر قم واقع در عراق عجم قـم

بـوده مشهورنينشعهيشيتمامبهي شهر به عنوانيروزگار جرجان 

اينيو مدرس است اند كه به آموزش علوم مختلـف شهر بودهني در

غينيد .اند پرداختهيمينيرديو

نيجرجان  علـّتيجرجان. كرده استي زندگزي در خوارزم

و وجه تـسم به خوارزم ذخيهيمسافرت خود دررهيـ كتـاب  را

طب شاهي مقدمه ذخيكار ريز به شرحي خوارزمشاهيرهي خود

:دينمايمفيتوص

ــا بعــد...« ــدام ــاري چــون تق ــالزدي ــهي تع ــود ك ــان ب  چن

، العـالم شـاه خـوارزمد خداوني دعاگو، كتابنياي كننده جمع

الا ة نـصرني قطـب الـد الـنعم ولـي المظفر المنصوردمؤيلعادل

 عمادالدولـهنيو المشركةالكفر قاهرن،يالمسلم جمال،الاسلام

تكـ،الامرارياميالمعال فخرالامه تاج و الملـوكنيمـيني ارسلان

 ادامنيمنؤرالمـيامنيمعنيالدنيميبند ابوالفتح محمنيالسلاط

و حرس و اعل االله دولته وي قدرته  كلمته، قـصد خـوارزم كـرد

ا به ننيخدمت و چهـار بختكي خداوند  شد، اندر سال پانصد

بديهواو از هجرت، آب سدي خوش خوارزم سرتيو  استيو

ا امنيو عدل و اين خداوند بشناخت ازتيولاني كه در  هست

سبتيه ا[ مژه آن بيافـت،وا استيو سـت كـه بـه مفهـوم ايـن

و مكان آنچنان بـه ذائقـه  و احوال آن زمان ي او خـوش اوضاع

و انـدر سـايه،]...آمد كه وو اينجا مقـام اختيـار كـرد ي عـدل

و دولت او بياسود به نعمت و آثار حشمت او مستو ظهر گشت

نعمت او بر احـوال خـود بديـد، واجـب دانـست حـق نعمـت 

گـنشناخت آ اردنزو شكر آن و،وردنو رسـم خـدمت بجـاي

خوي كه مدتي علمي ثمره  اسـتدهيـ اندر آن گذرانشي از عمر

بـه كتـابنيـاتيننيابر. خداوند نشر كردننياتيولااندر

"ي خوارزمـشاهيرهيذخ"و كتاب را جمع كرد خداوند اين نام

و او، نام هم چونتا.نام كرد خداوند اندر آفاق معروف گـردد

ديخوب نام هم چون  يبـه پارسـو؛نـد بماريـ او اندر جهـان

ااو دولت به بركات ساخت تا ي كـس هـر كتـاب بـهنيمنفعت

و عام را بهره باشد انشاء االله برسد ».وجلعزّو خاص

ذخ،ي جرجــانهــر حــال در وي خوارزمــشاهيرهيــ كتــاب

ــارش را در خــوارزم ــألقــسمت اعظــم آث آنفيت درو در جــا

سر محمدنيالد خدمت قطب  وبه و پـس از مـرگ دري بـرده

ن دربار پسرش علاء ابـ. محترم بـوده اسـتاريبسزيالدوله اتسز

عي تـشيو احتمال قـوسوكيازي بودن جرجانيتوجه به علو

ا محيويو اقامـت طـولانسوگريدزاو يطـي در خـوارزم كـه

باي قمر6و5يها در قرنشهيپيمعتزل  مـشربدي داشته است،

شايشهيپيو معتزل انهيگرا عقل و ي از بعـضدي او را احتمال داد

 را استنباط كرديزيچنياشارات او در آثار موجودش بتوان چن

.ستايشتريبيهاي بررسازمندينبه هر حالكه

ذخيبررس  نـشان از حـضوري خوارزمـشاهيرهي در كتاب

و هم چون آن روزگار مهم خراساني در شهرهايجرجان  مـرو
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و قنّادي  معطر

399/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

ن دلو...«: دهديمزيبلخ را  كه رنـگدميدليمن اندر شهر مرو

 خردمنـديو من در شهر مـرو مـرد... آغاز بودي اندروياهيس

 بلـخ شـهرو مـن بـه  ...يرنجه داشت او را درد سرونيكدميد

ديكي اودمي را بو كه »...يدرا درد معده

و فرهنـگنيتر از مهميكيزمان در آن خراسان  مراكـز تمـدن

 چهـارنيـا.دي ـگرديمـميو به چهار قسمت تقس رفتيم به شمار

ني علميها كانوننيتر شهر بزرگ خراسان كه از مهم زيـ آن دوران

و هرات بودند شابور،ين رفتند،يم به شمار  چنـان كـه البته. مرو، بلخ

و نيذكر شد، حضور ي بـوده، ولـاشي در آغـاز جـوان شابوريـ در

م به  توجـه بـه بلـخ بـااي چون مرويي اقامتش در شهرها رسدينظر

آنيوي اشاره م به طبابت در ازيسـالاني ـجـا احتمـالاً در و پـس

و خوزستان صورتشيها مسافرت  به عراق عجم، اصفهان، فارس

انيچنهم.تگرفته اس ر دوره، در كنـانيـ محتمل اسـت كـه او در

اسيبه تدر طبابت نني در ي نكتـه. اشـتغال داشـته اسـتزي شهرها

نتي اهالي با لهجهي جرجانيي كه از آشنايگريد  گـردد،يمجهي مرو

بانيا ي در شهر مـرو سـپر شتريبيويسالانيمي دورهدي است كه

ازييهـاي بـه آگـاه تـوانيمـرهيـذخهرچند در كتاب. شده باشد

ني مختلفينواح و فرغانـه زيـ چون جرجـان، مازنـدران، خـوارزم

دكي. افتيدست ي جرجانيهي اوليي احتمال آشناگري مطلب مهم

مي در دوره شاه خوارزم محمدنيالد با قطب . باشدي اقامتش در مرو

و بـهنيالد قطبميدانيم چنان كه محمد، در مرو بـه مكتـب رفتـه

و با توجه به آغاز پادشـاه   در سـاليويكسب علم پرداخته است

ــر491 ــري هج ــ،ي قم ــال م ــانرودي احتم ــه جرج از،ي ك ــود  خ

يهـا سـالي جرجان به هر حال. محمد باشدنيالد آموزگاران قطب

ا بهنيآخر عمر را در انمـاريبيو معالجـهي پزشـكسيتدر شهر

. استپرداختهيم

ب آن طبقرب ي اسـت، جرجـاندهيـ منابع ذكـر گرد شتريچه در

آن پس از مدت و در اواخر عمـر، را ها اقامت در خوارزم بـه جـا

و تا زمان وفات در شهر اخ قصد  بـه سـرريـ شهر مرو ترك گفته

ا. برده است  سوال قابل طـرح اسـت كـه چـرانيافي توصنيبا

بي اقامت طولانكيازپسيجرجان  سـال در چندوستيمدت

و در ــهيحــالخــوارزم ــ ك ــ90ازشي ب شفير ســال از عمــر ش

و رنـج مـس گذشت،يم نيبـي طـولانري مجدداً عزم سفر نمـوده

و مرو را متحمل گشته و اقدام به اقامت در مـرو خوارزم نمـوده،

ايمتاسفانه در منابع، پاسخ. است و حتّني به يپرسش داده نشده

ا ننيزمان  مراجعـه بـهدي شـاي ولـ،ستيـن مشخصزي بازگشت

اخيتار  چنان كـههم. دهدياري رسشپني بتواند ما را در پاسخ به

ي هجـر 530 در سـال شـاه خـوارزم اتـسز، آمده اسـتخيدر تار

مي سلطان سنجر، پادشاه مقتدر سلجوقهيعليقمر  نـدكي شورش

م  سـنجري لشكركشيهيهرچند زمان اول.دينمايو اعلام استقلال

ي قمـري هجر533 اتسز در محرم سالي سركوبي برامبه خوارز

ميولدهيذكر گرد ي در مقابـل سـلطاناني كـه عـص شـودي تصور

و ويهـا در سـال آن هم قدرتمند چون سنجر  بـري اوج اقتـدار

 داشـتهي سوئريتأثيشورش التياكيياقتصاد-ياوضاع اجتماع

د و اضـطراب عمـومنآنيريو آرامش دل مبـيجـا را بـه دلهـره

ايهيبـد. ساخته باشد  مـردي بـراديـجدطي شـرانيـ اسـت كـه

ميسال كهن درشي خـوي اواخـر زنـدگ خواسـتهي كه  آرامـش را

و اعزاز سرهمراه با احترام اندي برد، خوشـا به و  خـودنيـ نبـوده

 گـريديسوزا. باشديوني مهاجرت واپسي براي علتّتهتوانسيم

اديشا وني بتوان  اتـسزانيعصيها از سالشيپبهراي بازگشت

و گر و هوااززشيو به كهولت سن  خـوارزميزايمـاريبيآب

اي جرجان به هر حال. مرتبط نمود و مهـاجرتنيـ در  مـسافرت

كهشيمجدد خو جه مرو را، ي حكومـت سـلجوقتي مركزتبه

خويدر اوج آبادان ودهيـ مقـصد برگز به عنوان بود،شيو شكوه

اايگو نني در  سلطان سـنجراريبستيو حماتيز مورد عناي شهر

مورد احتمـال دعـوتردخي است كه تاريگفتن. قرار گرفته است

مـيسنجر از جرجان   ـكنـدي سـكوت اري بـسيمنـد از بهـرهي ول

بيضلاف ن اناتشي مرو از و اكـرامشي زندگزيو  سرشار از احترام

ا منيدر .دهدي شهر خبر

ايخي گــزارش تــارنيتــر جالــب ي هــا دربــاره ســالنيــ از

بيجرجان فميحك،يهقي توسط ابوالحسن و لسوفيو ي معاصر

به ملاقاتش بـاهيدر كتاب تتمه صوان الحكمه ارا كه  شده است

مسي در شهريجرجان نيشهرهاري در و  در شابوريـ بزرگ مرو

و كـمنيا. اشاره داردي قمري هجر 531سال  گـزارش كوتـاه

 فـوت به عنـواني قمري هجر 530خي البتّه خود منكر تاررينظ

ذ(يجرجان و)ييعلايخفليذكر شده در كشف الظنون است

ايويو ناتواني نشان از عدم فرتوتزين ها كـه مـانع سالني در

ا . خراسان گردد، دارديبه شهرهاشيها نجام مسافرتاز
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و ايران معرفي مشاهير طب سنتّي )حكيم جرجاني(اسلام

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 400  تي اسلام

 مختلـف ذكـرخي سـه تـاري مورد زمان درگذشت جرجان در

و مكـان وفـاتخي كه به تاري منبعنيتر كهنديشا. استدهيگرد

 باشـد كـه مـرگي حمـو اقوتي پرداخته، معجم البلدانيجرجان

ع. نموده است ذكري قمري هجر 531 را در ساليو  حالنيدر

 531 بـدون ذكـر منبـع دو بـار فـهيخليدر كشف الظنون حـاج

ذ(ي قمريهجر ،)و زبـده الطـبي خوارزمـشاهيرهيـذخليدر

ذ(ي قمري هجر 530 سال باركي  بـاركيـو)ييعلايخفليدر

ذ(ي قمري هجر 535سال  بـه عنـوانرا)هيـ الاغراض الطبليدر

و ا. اسـت كـردهانيبيسال درگذشت آنانيـمني ـدر چـه البتـّه

پذ محتمل و و. اسـتي قمري هجر 531 سال باشد،يمتر رفتهيتر

ا ايا بود كه ستارهبي ترتنيبه و ادب ني درخشان از آسمان علم

و بوم پس از بهي سال فروزندگ96مرز  گذاشتن آثـار ادگاريو با

ايارجمند و دانش در  بـود رو بـهني سـرزمني كه چراغ راه علم

و به خاموش  در مـرو اتفـاقيوفـات جرجـان.ديي گرايافول نهاد

و و شدنيهمرديافتاد . شهر به خاك سپرده

و آثار جرجانيأت :ليفات
وي پزشــك علــوم عــلاوه بــري جرجــانليداســماعيس

يايـ بزرگ سلف خود چون زكري مانند اكثر علما،يداروشناس

شيراز دنايسيل ابوعسيالرّئخيو و اخـلاق،يني در علوم  فلسفه

و متبحر بوده استزين به اشـارهاب. دست داشته  منـابع،ي توجه

پبهيجرجان و مطالـب حيرامـونيجز علم طـب  فـظ آن چـون

ويو داروسـازي الاعضاء، داروشناسـفي وظاح،يالصحه، تشر

ني دامپزشكيحت دث،ي علـم حـدزيـو  چـونيگـري در علـوم

شعاتيادب و حكمـت بـه تحـصو لير عـرب، اخـلاق، عرفـان

و شهرت بس و تبحر احارياشتغال داشته و  بـه انـاًي كسب نموده

نفيتأل توجه به شـهرتابنيچنهم. اقدام نموده استزي كتاب

و معروفبه عنوانيو درتيـ امـام، مهـارت يعلـوم اسـلام او

حد( م ...)ر،ي تفسث،يچون فقه، .گردديمشخص

 توســطي جرجــانليداســماعيسيهــافي تــألقيــدقتعــداد

چـه مـسلّمآن. اسـتدهي ذكر نگرديپزشكني از مورخكيچيه

ا  يفارسـ زبـان بـهي پزشك كتاب در علم5 نامبردههكنياست

دفيتأل زمزينيگريو تعداد غي نـهي در و رهيـ فلـسفه، اخـلاق

كهفي تأليعرب زبان اكثراً به ذ نموده مهمسه اثربه شرحلي در

مي پزشك در علميو :شودي به اختصار پرداخته

:ي خوارزمشاهيرهيذخ-1

 باشديمي اثر جرجاننيتر مهمي خوارزمشاهيرهي ذخ كتاب

قرفي تأليفارس زبانكه به و شامل  به چهارصـدبي شده است

504 در سـالي كتـاب را جرجـاننيا. هزار كلمه استو پنجاه

كه در مقدمه همانيهجر ذخي طور  ذكر نموده است،رهي كتاب

. استنمودهفي تألشاه خوارزممحمدنيالد قطببه نام

آنرهيذخفيتأل اولاً: توجـه بـود نظر قابـل روزگار از چند در

 كـه پـس از گذشـت اسـتيمرجع در پزشـك كتابني اول ره،يذخ

پسكي باًيتقر  نگـارشنايس نام قانون ابنبهي مرجعفي از تأل سده

پارهيذخاًيثان. افتييم في تـألنايسـو اساس قانون ابنهي هرچند بر

سـرهيذخي سندهيو نو افتي يو ادامـه دهنـدهناي خود شاگرد ابـن

و  جـزءي كـه بـرايروشـ(رفـتيم به شماري در پزشكيروش

به قائلياژهيوتي طب اهميعلم و پرداختن  علـل عملكـرد است

ب و  روزگـارآني براساس اصول كهن پزشكيماريبدن در سلامت

مي مشخصه و ش ـبه جهتيول) باشدي آن يهـاوهي ذكـر نظـرات

نيو اهوازي رازينيو بالي علم،يبط  پزشـكاناتيـ تجربانيبزيو

پزشـك چشمنيتر بزرگ( الكحاليسيع ابنيعل: چونيا برجسته

و صاحب  وي هجـر5و4يهـا در سـدهنيالكحالةتذكرمسلمان

و،ي، ابوالحسن ترنج)يقمر و ... اسـتاد احمـد فـرج، ابـن صـادق

و آزموده بالاخره دانسته  پربارتر نـسبتي اثر،ي جرجاناريسبيها ها

في عـصر تـصانيو اعتلاي بزرگ در ترقّيو گامدهيبه قانون گرد

ذخ.ديآيم به شماريطب اسلام وي مرجع كامل طبـني اولره،يثالثاً

آنيفارس زبانبهي پزشك المعارفرهيدا آن تا و توسـط ،زمان بـود

و دانشجوازين ني فارسي به مرجعي پزشكاني پزشكان يازمنـدي كه

در. نمـود برسـاند برطـرف به حداقلي عربيها را به مراجع طب آن

 كـه بـا،يرانـيا جـدد طـبتي كتـاب دورهنيـافي با تـألقتيحق

 مـشخصيسيـنوي بـه فارسـني زم ـرانيـا غالب پزشكان كرديرو

يلهيوسـ كـه بـهيو حركـت محـدوددي به اوج خود رس گردد،يم

ااياحي در راستاينيو اخويهرو يو پزشـكيملطبكي جاديو

اي استفادهي برايفارس و توسط احمد فرجانينراي عموم  آغاز شده

 كتـابنيـافيو تألي جرجانيلهيوسبه بود، افتهي تداومنايسو ابن

ا. شـدلي تبـدي سراسـري همگانانيجركيبه ني ـرابعـاً نگـارش
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و قنّادي  معطر

401/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

احيتنها گام كتاب نه و اصـطلاحاتظو حفـاي بزرگ در  كلمـات

وي بود، بلكه منبعـيفارس زبان  اصـطلاحات سرشـار از اطلاّعـات

.ديـ بعـد از خـود گرديهـافي تـألي بـرايفارسـ زبانبهيپزشك

ايجرجان ازيرانـياطبي كتاب نه تنها استقلال علمني با نگارش

لي ـرا تكم) آغـاز شـدنايس كه توسط ابن( بغداديمراكز مهم پزشك

و زبـانزينيرا با استقلال فرهنگ كرد، بلكه آن ي علمـ همراه نمـود

يارايفارس و ننيا. نموديعرب زباننيگزيجاهمتا اني شـازيـ نكته

و تدريذكر است كه جرجان ي ارزنـدهيهـافي وتـألسي با طبابت

طبتي در تقوشيخو . نمودفاياييبه سزا نقشيرانيا مراكز

عظنيا حقمي اثر كامل علـوم المعارفةريداكيقتيكه در

شايپزشك  م11مل است،  در نظر داشـتهيجرجان. باشدي كتاب

كه ذخ دررهياست كـه طـور همانيولدي نمافي كتاب تأل9 را

ب  ميهيانيدر رديـگيمـمي بعداً تصمد،ينماي ختم كتاب نهم ذكر

 وانـاتيبه ذكر كتاب منـافع الاعـضاء الحن،يكه در كتاب فرآباذ

دونيعلتّ اضافه نمودن كتاب فرآباذ. بپردازدزين بـهريـ عـذر

 كتـابي در انتهـاريـزبه شرحي رساندن كتاب را جرجان اتمام

مرهينهم ذخ :دينماي ذكر

د...« اريو اكنون عذر آنكيـ: كتـابني ـتمام شدن  عـذر

 چنـان بـود كـهايـ عال زاليـلاي خداونـديكه فرمان عـال است

راي داروخانه ت بندنيا...اةرحم بهاء الدوله و مـردم ماريه  دارد

د چيك دنديخوارزم چون مـزيآن يشتريـب رودي بردست بنده

و گاهنيبديرو و جـواب مردمـان سؤال از گاهيب بنده داشتند

و زحمتكينزد بهي بودي شده ضرورت سـر سـاعتو بنده را

به  دليستيباكيسئوال گوش و  او مـشغولبه جـواب داشت

... بودسـت وسـتهيپي معنـنيو انـدر فتدينيريو تقصيتا سهو

ا سببنيبد آنو از بهـري سـخت بـوداركني بنده را فرصت

ا ونيفرصت اندك بود برازراي خدمت  . ...آمد دست

اريتقص آنني اندر يهيـ كـه بنـده را كتـاب ادو است كتاب

و كتــاب قرآبــاذ و عــادت جمــع نكــردنيمفــرده جمــع نكــرد

ك و بـدنيبديكيكتابرهيچنانست ازني حجم شـرح باشـد

... نباشدي مفرد خاليهيكتاب ادو .«

 وانـاتيالاعضاء الح كتاب منافعي سپس در مقدمهيجرجان

ز حفي تألبه شرحريبا كلمات و وانـاتي كتـاب منـافع اعـضاء

:پردازديمنيقرآباذ

را ...« كـي جوانبه روزگارو بنده  احتيسـي فراغـت آن نبـود

و معـدنو نبـاتيكرد بديطلـب كـرد هـا هـا ويديـو داروهـا

هيازموديب حقراكيرو اي بـشناختقتيبه يوانيـحيداروهـا امـ

م واناتيحآنبرخلاف آن است از بهر و منافع آن تواني را  دانست

چو خوبيبي ترت به و اي عذر خالنتر جمع كرده شود نيـ گذاشتن

ايهيكتاب از ادو  آمد، واجـب شـد انـدر ادكردهيكهودبني مفرده

آي اندر علاج هر انداميكي داروها تابكنيانيقرآباذ نيادي بكار

آداروها هديشمرده و فعـل هـر دارويبابرو اندر آخر اديـي طبع

آ فايمبتدتاد،يكرده و شتريبني قرآباذيدهي را  منفعت هـربر باشد

كتر واقفيمعجون و بداند ازي اندر هـر معجـوني هر داروي شود

و اگر كرده بهر چه كار آ اند بي كنند اندر تركبي تركيكديحاجت

 كتـاب دو مقالـتنيـاني سـبب قرآبـاذنيبد... بودرتيبه بص آن

كـ كردناديل اندر است، مقالت او بي ـترتني بـدي داروها مفـرده

». ... انواع داروها، مركبكردندايو مقالت دوم اندر ادكردهي

علا-2 هي العلائهيالخف=ييعلايخفايييخف

ــا ــابكني حقت ــه در ــتي را ك ــصرق ذخي مخت ــ از يرهي

امبهي است، جرجانيخوارزمشاه  اسـفهار ارسـلانريخواهش

آت العهديول در. نموده اسـتفي تأليز خوارزمشاهس ابوالمظفر

بـه تـابكنيـاي در مقدمهي كتاب جرجانيهيتسم مورد وجه

مريزشرح :دينماي اشاره

ينيالحـس احمدبنبنليعا اسمياما بعد چون خادم دعاگو ...«

ذخيالجرجان  به زبـان فارغ شدهي خوارزمشاهيرهي از جمع كتاب

ني بهاءالـــددالعادليالاجـــل الـــسي الاصـــفريـــامخداونـــد زاده

ضـ عمده مو نجـم اءااللهيالاسلام محمـد علاءالدولـه  ـالامـه دالملكي 

و السلاط تاج اتـسزبن( قزل ارسلان ابـومظفريالالمع نظامنيالملك

ام) شاه خوارزم كتـاب االله دولتـه رفـت كـه حدسنيرالمومنيحسام

 مختصر كه هر وقت در تـوانديبايكتاب. كتاب بزرگ است ره،يذخ

و حضر با خود داشـتن بـه و در سفر و مطالعه كردن  حكـم گرفتن

و مبارك مختـصر آغـاز كـرده شـد،نيـا دعلوهيزيعال نظريفرمان

يهـا مشتمل است بـه نكتـهي آن مختصريها بابي چنانچه همه 

باريبس و اهـلي بزرگ از آن خاليها كتاب شتريو فوائد كه  اسـت

و ارباب ا ... باشد آن نكته صحت را مقصود فضل درنيو  مختصر

پ بر قطع دو جمله نهاده شد  در هـر مـوزه تـوان وسـتهي مطـول تـا
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و ايران معرفي مشاهير طب سنتّي )حكيم جرجاني(اسلام

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 402  تي اسلام

و بد انيداشتن علابهمختصرنيسبب ازيي خف و  نام كرده شـد

اقي توفيتعالزديا ...واسته آمدخقصودمني تمام كردن .«

خف،ي جرجانديآيم كه از مقدمه بر طور همان ي كتاب

ذخي مختصر به عنوانراييعلا درفي تألرهي از  نموده كه

ويتمام اوقات بـه آن دسترسـ و در قطـع كوچـك  باشـد

درآنيبه راحت كرده تا بتوانمي تنظليطو و را در چكمـه

.سفر حمل نمود

حقييعلايخف طب است مختصر علمي دورهكيقتيدر

 آقايوينجم آبادكه توسط استاد علاّمه شادروان دكتر محمود 

و تفصيتيولا اكبريعلدكتر  بـهي علم حاتيو توضلي با شرح

. استدهيچاپ رس

خفخيتار نيروشنبهييعلاي نگارش كتاب ي ولـستي معلوم

دريطور كه جرجان مسلماً همان  آن اشـاره دارد،ي مقدمـه خـود

. انجام شده استرهيذخفيتأل)يلاديم1110(504بعد از سال

ايا نسخه در  قـرار پوسلطانيتي كه در كتابخانه تابكني از

 ذكـريلادي م ـ113 برابـري هجر507 كتابفي تألخي تار،دارد

م به رمتحمليغخي تارنيا. شده است  اتـسز كـهرايز رسد،ينظر

رايجرجان 522 او نگاشـته اسـت در سـالبه خـواهش كتاب

رسي به پادشاهيهجر  كتـابستيـبايمنيو بنابرادهي خوارزم

. شده باشدفي تألي هجر522 بعد از هاي در سال

:هيو المباحث العلائهيالاغراض الطب-3

يفارس زبانبهي اثر جرجاننيالطب، سوم اغراض كتاب

ب  ابومحمـد صـاحبنيحسب خـواهش مجدالـدر است كه

ي در فاصلهشاه خوارزم اتسزني علاءالدريوزيمحمد البخار

 يـيعلايو بعد از نگارش خفـي هجر 531 تا 522يها سال

. شده استفيتأل

حقتابكنياي جرجاني در مقدمه ي حـد وسـطقتيكه در

خفرهيذخنيب :ديافرميمطورنيا است،ييعلايو

ب خادم علميهي سرماو...« و اشيطب است ي مختـصرني از

و اكنــونيخفــ امــام اجــل ... فرمــان بــه حكــم ســاخته بودســت

اگـر ... خـدمت سـاخته آمـدنيـا ...ي ابومحمد البخارنيمجدالد

نيخادم دعاگو  انيازي را و محـلّني محل باشد كه كتاب را شرف

عاديو رتبت او  چـه چنـان نگانيشيـپ متابعت كردن شد، نبابي كند

و از بهر شانياي قاعده و بـه به حجمآن بوده است  كوچك اسـت

ويمعن و بـه صـورت بزرگ و شـرح بـه كثـرت مختـصر  فوائـد

ه ازي علمـديـو فواشي نكته در موضع خـوچيمشكلات مبسوط،

بنيا ن رونيكتاب و مواضـعقي بلكه اندر مضا ست،يو فرو گذاشته

وهها كرده آمد بحث تصرف غا اسـت ودهي رسـانقيـ تحقتي ـبـه

اي تمام كرده، هر فاضل كشف و دقـاني كه در و بـر اسـرار قيعلم

بود، چون مطالعه كند داند كه داد هـر نكتـه داده صنعت واقفنيا

بد  و انيآمدست الهي ـالاغـراض الطب«را كتابنيسبب مباحـثو

و دعو»هيالعلائ ي در علم ـروز كه ام ـآن است خادمي نام كرده شد

ننيبديطب مختصر  بـهيدعـونيـاي درست ست،يكمال موجود

و به ».... ظاهر شودسهيمقا مطالعه معلوم گردد

 نوشتيپ
ذخ مقاله علاوهنيايهيدر ته في تـألهيـو المباحـث العلائهيـو الاغـراض الطب يـيعلايخف،ي خوارزمشاهيرهيبر استفاده از كتب

ايپزشكخي تاريالمللنيبي مقالات كنگرهي مجموعه" از كتب،ي جرجانليداسماعيسميحك و مجموعـه مقـالات"و"رانيـ در اسلام

حي كنگره . استدهي استفاده گردزين"ي جرجانليداسماعيسميك بزرگداشت
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